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آکادمی

آن شب که برف ســنگین بر زمین نشست، نزدیك 
صبح دخترم پس از یك کشیك سنگین اطفال، عکسي 
غمناك از حیاط برفي بیمارستان گذاشته و نوشته بود: 
«اي کاش نزدیــك صبح ناله جگرخراش مادري را که 
تا صبح بر بالین فرزندش بودیم، نمي شنیدم!». چاکي 
که این زخم بر روح آن مادر و پس از او بر تن آن دختر 

زد، خواب را از چشم این پدر هم ربود!
کمي آن طرف تــر اما آیت االله تبریزیــان در کانال 
مســتطاب خود که با ســرعت، چندده  هــزار بیننده 
مي یابــد، مرقــوم فرموده انــد: «پزشــکان به ترتیبي 
ظالمانه و عدواني در کار طبابت مداخله مي کنند... 
هرچه بیشــتر (درس) مي خوانند جهل شان بیشتر و 
صدمه بیشــتري مي زنند». یعني دختر من دســتیار 
جهالت است، حقیر، صبح ها اسباب جهالت تدریس 
مي کنــم و از همه بدتر براي انجــام این کار امتحان 
مي دهیم و تعهد مي ســپریم ســال ها در روســتاها 

جهالت برسانیم!
صبح که مي شود آن سوترها هم سر مي زنم، هیچ 
خبري نیســت. هیچ کانالي جز کانال هاي پزشــکي 
در این ارتباط واکنشــي نشــان نداده   است. آیت االله 
تبریزیان لابد انســان صادق و سرراســتي اســت که 
عقاید این چنیني خود را این طــور صریح و بي پیرایه 
بیان مي کند. بر جناب ایشان حرجي نیست. در همه 
کشورها هم افرادي با چنین عقایدي هستند و تبلیغ 

هم مي کنند، حتي جدي تر از این!
آنچــه امــا باعــث تعجــب اســت، ســکوت و 
بي تفاوتي اي اســت کــه خارج از جامعه پزشــکي 
در برابر چنیــن ترهاتي موج مي زنــد. مقصود تنها 
دولت و انجمن هاي پزشــکي نیســت که گویا تصور 
مي کنند این حرف ها به اعتقادات عمومي و باورهاي 
مردم ارتباط دارند که به جــاي نگراني از عواطف و 
احساسات هزاران پزشك جوان در شهرها و روستاها 
نگــران خم ابــروي این آیــت االله جــوان و اعوان  و 
 انصارش هســتند که آشکار اســت جایگاه معنوي 
خود را در لابه لاي آن ضجه هاي سوزناك نیمه شب 

گم کرده یا جاخالي داده اند. 
روشنفکران و هنرمندان؛ همان ها که با جرقه اي 

بغــداد طبیبان را آتــش مي زنند؛ انــگار تنها در این 
کلمات نواي آشــنایي مي شــنوند که آزادمنشــانه 

پاسخ گویي را به دو طرف دعوا! مي سپارند. 
اما بیشــترین توقع از عالمان و روحانیوني است 
کــه در مراجعه بــه پزشــکان در ردیــف بهترین و 
منطقي ترین بیماران یا همــراه بیمار قرار مي گیرند، 
جایگاه واقعي معنویات و سنت ها را در دانش جدید 
مي شناســند و مقرر است نقشي بي بدیل در مناقشه 

انسان با تقدیر و مصائب بازي کنند. 
آیا با وجود تمام این فرهیختگان و راست اندیشان 
در مقابله با آنچه طشــت ناراستي اش از بام افتاده 
هم لازم اســت تنها خود طبیبان پیرانه ســر خسته 
از کار و آمــوزش در دفــاع از شــاگردان و جوانــان 
دســت به کار شــوند؟ ظاهــرا چنین اســت، چراکه 
ناباوري ملي ما به دانــش، بیش از همه خود را در 
طب نشــان مي دهد. اگر این نابــاوري نبود، هرکس 
همان طور که در برابر هر مهملي موضع مي گیرد، در 
اینجا هم ساکت نمي ماند. «ت. لنیستر»، از حکماي 
بزرگ وستروس، گفته اســت: «بسیاري از مزخرفات 
به حیات خود ادامه مي دهنــد تنها به این دلیل که 

مخالف جدي ندارند». 

اعتراض به جهالت مدعیان انقراض هر چیز  قراضه

ما یک دوســتی داریم که مدام می رود در حیاط و  �
باغ و فعالیت می کند. به این دوست ما می گویند فعال 

محیط زیست.
فعال محیط زیســت کســی اســت کــه فعالیت 
محیطی می کند، محیط هم یعنی سطح، همین  که در 
کارش عمیق بشود، از محیط به مساحت تغییر می کند 

و می شود فعال مساحت زیست.
در این صورت به دلیل «تداخل مشــاغل» با شغل 

ریاضی، اماکن می تواند پلمبش کند.
توی مریخ، قدیم آدم های سیاســی وقتی بهشان 
فشــار می آمد یا می بریدند، سیاست را می بوسیدند و 
می گذاشــتند کنار و می رفتند باغی، مزرعه ای و جای 
فعالیــت سیاســی، فعالیــت باغی و محیط زیســتی 
می کردند. الان فعالان محیط زیست انگشت به دهان 

حیران مانده اند که بروند کجا و چی کار کنند.
مســئله فعالیت اصولا خیلی مسئله مهمی برای 
ماست. اگر کســی کاری بکند می گویند فعالیت داری 
و مشــکوکی. اگر با کسانی که فعال هستند بگو بخند 
کند می گویند بیش فعالی داری و مشــکوکی. اگر هم 
هیچ فعالیتی نکنند و کلا غیرفعال باشند هم می گویند 
داری پتانسیل و انرژی  ات را جمع می کنی و مشکوکی.
بهترین وضعیت به نظر ما وضعیت شترمرغ است 
و بهترین فعالیت، فعالیت شترمرغی است، چراکه به 
شترمرغ گفتند چرا فعالیت سیاسی می کنی بیا بار ببر؟ 

گفت من مرغم.
گفتند چرا فعالیت اجتماعی می کنی بیا تخم بذار؟ 

گفت من شترم.
گفتند چرا فعالیت حقوق بشــری می کنی بیا آواز 

بخوان؟ گفت من پلنگم.
گفتند چــرا فعالیت زیســت محیطی می کنی بیا 

برقص؟ گفت من بَبرم. 
از طرفی می گویند ببر در معرض انقراض است. چه 
عیبی دارد؟ الان همین فعالان محیط زیست اگر میلیون 
ســال پیش بودند و برای عــدم انقراض دایناســورها 
فعالیت می کردنــد خوب بود؟ وقتی یــک چیزی قرار 
اســت منقرض شــود، حتما به نفع همه اســت. مثل 

انقراض دایناسورها، مثل انقراض هر چیز قراضه.
به عالمی ایراد گرفتند که چرا گنگ حرف می زنی؟ 
ما می گوییم شــما ببر، شما پلنگ، شــما شیر. بیا این 

کیبورد و ستون مال شما، ببینم چی کار می کنی!
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کارتون خواب

هزار راه برای دورزدن

بانک مرکــزی آنچنان با اطمینــان از التزام 
بانک های دولتی و خصوصی به ســود ســپرده 
ســخن  ۱۵درصــدی  یک ســاله  بخشــنامه ای 
می گفــت کــه حتــی یــک درصد هم شــک 
نکــردم بانک یا مؤسســه ای بتوانــد خلاف این 
دســتورالعمل قدمــی بــردارد. «محســن» در 
یکی از چندین و چند مؤسســه مالــی و اعتباری 
حســاب داشــت، چندصباحــی هم بــه قول 
خودش ســودهای آنچنانی بــه جیب زده  و از 
این بابت خشنود و خرسند بود. اوایل امسال در 
راســتای ساماندهی مؤسســات مالی غیرمجاز، 
با بسته شــدن ناگهانی حســاب های مؤسســه  
موصــوف، عیش چندین ماهه  محســن منغّص 
شد و تمام خوش  باشــی های گذشته به ناگهان 
رنــگ باخــت. پــس از ماه هــا حرف و حدیث 
عــذاب دادن  و  فــراوان  کش و قوس هــای  و 
ســپرده گذاران و به هم ریختن معــادلات مالی 
صدهــا  هــزار نفــر اعتماد کننده بــه تابلوهای 
ســردر مؤسســات مالی و عبــارت «تحت نظر 
بانک مرکــزی» مندرج بــر آنها، بالاخــره قرار 
شد بانک و مؤسســه دیگری پرداخت مطالبات 
مؤسســه  منحله را برعهده بگیرد، تا اینکه چند 
وقت پیش اصل پول مال باخته را با کســر مبلغ 
قابل توجهــی از آن (با احتســاب مابه التفاوت 
سود دریافتی و سود متعارف ۱۵درصدی، ظاهرا 
از ابتدای سپرده گذاری) به وی پرداخت کردند. 
بانک پرداخت کننده به ایشــان پیشنهاد جالبی 
داده بــود مبنی بر اینکــه چنانچه پولش را این 
بار در همین بانک سپرده گذاری کند، به جای ۱۵ 
درصد ســود معمول ســایر بانک ها، ۱۸ درصد 

سود دریافت خواهد کرد!
وسوســه  ســه درصد ســود بیشــتر دوباره 
محســن را متقاعد کرده بود پولش را در همین 
بانک بگذارد. چند و چون این مسئله و چگونگی 
اجرائی شــدن پرداخت ســود نامتعارف جدید 
برای من هم ســؤال برانگیز بود. به اتفاق از مدیر 
محتــرم، شــکل و الگوریتم پرداخــت را جویا 
شــدیم، در حالی که به آرامی و با احتیاط حرف 
می زد، گفت: «ما اگر بخواهیم هر ماه به شــما 
۱۸ درصد ســود بدهیم بانــک مرکزی به ما گیر 
می دهد، بنابراین برای حل این مشکل! به جای  
۱۲ ماه، ۱۴ ماه به شــما ســود می دهیم، به این 
صورت که در ماه اول به جای یک ســود، ســه  
ســود به حساب شــما واریز می شود، سپس در 
۱۱ ماه دیگــر، ماهانه همان ســود ۱۵درصدی 
ریخته می شــود...»! مدیر در حالی که داشــت 
به اصطلاح قاپ محســن را برای جلب سرمایه 
می دزدید، پــرده از کلــکِ دومِ بانک متبوعش 
برداشت و افزود: «برای اینکه حساب ها از طرف 
بانک مرکزی مانیتورینگ نشــود، ســود ماه اول 
را ســرِ ماه به حســاب می ریزیم، اما دو تا سود 

اضافی را چند روز بعد واریز می کنیم!...».
اگرچه با یک چرتکه انداختن ســاده، ســود 
واریزی سالانه با این ترفند ۱۷/۵ درصد می شود 
و نــه ۱۸ درصــد، ولی همین کلک های ســاده 
در نوع خود بیانگر آن اســت که همیشه راهی 
بــرای دورزدن وجود دارد! حــالا بانک محترم 
مرکزی بخشــنامه قرص و محکــم و غیر قابل 
تخطی پندارانه اش را به مناســبت های مختلف 
به رخ بکشــد و در رســانه ها بــرای متخطیان 

خط و نشان بکشد!
به محسن پیشنهاد کردم از یک سوراخ دو بار 
گزیده نشود و بار دیگر فریب سود غیرمتعارف را 
نخورد که فرداروزی چه بســا دوباره مثل دفعه 
قبــل، مبالغ اضافــی دریافتی را بــه بهانه های 
مختلف از حلقومش بیرون بکشند! به مدیر هم 
گفتم: حســاب جاری ما را که هیچ سود ندارد، 

ببند و باز رهانم ز بندِ سود و زیان!

 پوریا عالمى

حرف درشت

 بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي

یادداشت

آنها که با جوانان ســر ســتیز دارند، این بار هوشیارانه عمل 
کردند و اجــازه ندادند توفیق غیرمنتظره ای از نوع ســعید 
روســتایی که دو سال پیش در ۲۶ســالگی اش در جشنواره 
فیلــم فجــر با «ابد و یــک روز» همــه را مات کــرد تکرار 
شــود. آنها به «حل مســئله با حذف مسئله» روی آوردند. 
قدیمی ها و بدنه ای ها که ناتوانی شــان در رقابت با جوان ها را «حرفه ای گری» قلمداد می کنند به لشکرکشی 
روی آوردند و خیلی ها را از ثروتشــان - مخاطبان سینمای ایران - محروم کردند. کنارگذاشتن فیلم هایی مثلا 
از نوع «هت تریک» رامتین لوافی یا «رضا»ی علیرضا معتمدی یا «آستیگمات» مجیدرضا مصطفوی در چنین 
قابی جای داشت. به برکت آن لشکرکشی بوده که «درساژ» پویا بادکوبه راهی جشنواره برلین شده و جایی در 
جشنواره فجر پیدا نکرده یا کمی پیش تر «تمارض» عبد آبست دنیا را دور زده و هرچند در ایران هم با فروش 

خوبی روبه رو شده، اما راهی به جشنواره فجر پیدا نکرده است. 
بدنه اصلی جشــنواره را آنهایی تشکیل دادند که نیازی به ویترین جشــنواره نداشته و ندارند. آیا ابراهیم 

حاتمی کیا نیازی به جشنواره دارد که راهی بخش مسابقه شود؟ رضا عطاران چطور؟
در چنین قابی جشــنواره فیلم فجــر بدون معرفی چهره ای متفاوت و بدون حرفــی نو پایان یافت، بدون 
شــور. با ترکیب ملغمه واری که تنوع ســینمای ایران را به سخر ه گرفت. با فیلم شعار زده ای از نوع «لاتاری» 
که آن را تک خال خواندند؛ همان فیلمی که دخترک گریخته به آن سوی آب برای چند دلار را ترکیبی بخشید 
تا به پایش همســایه ها را قتل عام کنند، همین طور یکی، دو فیلــم ظاهرا کمدی از نوع «خجالت نکش» که 
در بهترین شــکل، یــادآور آیتم های بی مزه مهران مدیری بودند یا اثر مثلا فرم گرایانه ای از نوع «ســوءتفاهم» 
که فیلم ســاز و بازیگرش نمی توانستند در تلویزیون توضیح دهند چه ساخته اند، به علاوه دو اثر مستند و یک 

انیمیشن که در چنین ملغمه ای غرق شدند. 
مدیران فرهنگی، حضرات خانه سینما و هیئت انتخاب به جای ایستادن در کنار جوانان و اعتراض به حذف 
آثار نادیده گرفته شــده، درها را بستند و جشنواره را آمیخته با تنگ نظری کردند؛ همان هایی که سینمای ایران 
را مال خود خوانده اند و سرچشمه ها را بسته اند...، همان هایی که یادشان رفته راه رستگاری سینمای ایران از 
این ســو نیست و نمی توان با میخ و چکش در برابر انگاره های نو ایستاد، همان هایی که این بار خوشبختانه یا 
بدبختانه، یادگاری برجای گذاشتند فراموش نشدنی: احتمالا ناامیدکننده ترین و بدترین دوره تاریخ جشنواره را.  

جشنواره فجر: نه، این راه رستگارى نبود

دور دنیا

 گاردین چندی پیش یادداشتی را با این عنوان طولانی 
منتشــر کرد: «وقت آن رسیده است که سنگ هایمان را 
وابکنیم و شکاف جنسیتی را ببندیم. بله، آقایان همکار، 
منظورم شــما هم هستید!». نویسنده زن این یادداشت 
معتقد اســت که نابرابری را نباید به عنوان یک مسئله 
صرفــا زنانه در نظــر گرفت یا به عنــوان یک واقعیت 
زندگی، بدیهی پنداشت. او نتیجه گیری کرده که «تغییر 
ممکن است ناخوشایند باشــد، اما هیچ چیز نمی تواند 
بیش از آن ضروری باشد». براساس آمارها، زنان بریتانیا 
در مقایســه با مردان، به طور متوسط از روز ۹ نوامبر تا 
آخر سال یعنی پایان ماه دسامبر، تقریبا به مدت ۵۰ روز 
رایگان کار می کنند. این نشانه ای ناخوشایند از نابرابری 
جنسیتی اســت و تصویری کامل از این واقعیت که کار 
زنان در مواردی دست کمی از برده داری ندارد. اما حتی 
با وجود این واقعیت مشخص و انکارناپذیر که شکاف 
پرداخت جنسیتی چنان وسیع و عمیق است، ما با این 
خطر روبه رو هســتیم که این را به عنــوان امری عادی 
بپذیریم. درحال حاضر این شکاف در حال پرشدن است 
اما با سرعتی که شــاید بیش از یک قرن طول بکشد تا 
برابری حاصل شود. در مواردی هم برخلاف این روند، 
در مورد زنان در سنین ۲۰ سالگی، این تفاوت و تبعیض 

مدام افزایش و گسترش پیدا می کند. 
چگونــه باید بر این مشــکل غلبه کنیم؟ پاســخ 
ســاده این اســت: پرداخت برابر بــرای کار برابر. این 
حرف اصلا غیرمنطقی نیســت اما تخفیف قائل شدن 
در پرداخت حقوق زنان بخشــی از یک معادله بسیار 
بزرگ اقتصادی اســت که یکی از عوامل آن زایمان و 
مرخصی زایمان اســت. مهم تــر از همه این تخفیف 
بر این مفهوم اســتوار است که پرداخت حقوق زنان 
مشکل خود زن است؛ انگار که زنان در جهانی دیگر، 

در یک جهان موازی زندگی می کنند. 
این همان نگرشــی اســت که مرخصــی زایمان یا 
ســاعت های انعطاف پذیر را نوعی زیاده روی محسوب 
می کنــد، نه اقدامی ضروری که امکان ســر کار رفتن را 
برای شــریک زندگی فراهم می آورد. موقعی که بحث 
حقــوق برابر برای زنــان و اقلیت ها به میــان می آید، 
قدرت تصور مردم ناگهان از دست می رود و تبعیض ها 
و بی عدالتی هــا به عنوان واقعیت هــای اجتناب ناپذیر 

ناشی از زیست شناسی یا اقتصاد در نظر گرفته می شود؛ 
در حالی که وجود داشــت. ولی واقعا این طور نیســت. 
یک زمان همین تصور دربــاره حق رأی زنان نیز وجود 
داشت. در سه سال گذشته نابرابری در پرداخت حقوق 
در بریتانیا به حدود ۱۸ درصد رسیده و جای خود باقی 
مانده اســت و علــت آن هم خلأ قانونی و مشــکلات 
فرهنگی اســت. پس از آنکه گزارشــی منتشر شد که 
نشان می داد شکاف جنسیتی بزرگی در پرداخت حقوق 
و دســتمزد در شــبکه BBC وجود دارد، مشخص شد 
که مجریان مرد این مؤسســه خیلی بیشــتر از مجریان 
زن دســتمزد می گیرند. در آنجا نیز برخی از مردان که 
موضوع به آنها مربوط می شــد (نــه همه)، بی تفاوت 
ماندند و شــانه ای بالا انداختند. انگار به زبان بی زبانی 
می گفتنــد: البته، ایــن خیلی ناراحت کننده اســت اما 
تقصیر من چیست که من از جنسیت گرایی نهادینه شده 
بهره می بــرم؟ این را با آقایان مدیر بالادســتی مطرح 
کنید. واقعا از ما انتظار دارید که حقوق و دســتمزدمان 

را با زنان تقسیم کنیم؟ یا اعتصاب کنیم؟ 
در واقع چنین انتظاری هم نمــی رود اما مردان 
می تواننــد از طــرف زنان لابــی کننــد - و همه ما 
می توانیــم، اگر چهره های مشــهور پا در میانی کنند 
-و درصورتی کــه شــرایط عــوض نشــود، صدای 
اعتراضشان را بلند کنند. شکاف جنسیتی در پرداخت 
دستمزد نیز برای خود مراتبی دارد. داده های آماری 
نشان می دهد که مشکلات بزرگ تری پیش پای زنان 
از اقلیت هــای نژادی و همچنین زنان معلول وجود 
دارد و این مســئله بیانگر فقــدان تعادل اجتماعی 
است. افرادی که هیچ دلیل دیگری غیر از جنسیت، 
طبقه یا نژاد برای پرداخت دستمزد بالا به آنها وجود 
نــدارد، از واژه «تجربــه» به عنوان دســتاویزی برای 

پوشاندن مسئله استفاده می کنند. 
البتــه در این میان چالش هایی نیــز وجود دارد که 
لزوما ریشه در جنسیت گرایی نهادینه شده ندارد. این کار 
همیشه آسان تر اســت که کارکنان تازه کاری استخدام 
شــوند که کمتر از آنچه باید دریافــت کنند، تا آنکه به 
کارمندان ارتقای رتبه و حقوق داده شــود و دســتمزد 
بیشتر به آنها پرداخته شود. به همین دلیل لازم است که 
اقدامات اصلاحی قاطع و بدون فوت وقت انجام شود. 

هیچ چیز بیشتر از تغییر، ضرورى نیست

زیر آسمان شهر
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